
(الحجة الناطق على الناس الآن) .. •
حجت ناطق بر مردم در زمان حاضر	 •

الآن، وقـد عـرفـنا حـال الـناس قـبل مـجيء الـیمانـي (عـلیه السـلام)، وحـال الإمـام (عـلیه السـلام) 
مـع الأمـة الـتي تـدعـي الإیـمان بـھ، یـسأل الـبعض عـن أنـكم - یـا یـمانـیون - تـقولـون بـأنّ 
السـید أحـمد الـحسن حـجة، ولـما یـضاف إلـى أبـیھ الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) یـكون عـندنـا 

حجتان في وقت واحد، وھذا غیر صحیح في دین الله. 

اکنون وضعیت مردم پیش از آمدن یمانی(عـلیه السـلام) و نیز حال امام(عـلیه السـلام) را با امتی که 
مدعی ایمان به او هستند، دانستیم. برخی می پرسند، شما یمانی ها معتقدید که سید احمد الحسن 
حجت است و از آنجا که وي به پدرش حضرت مهدي(عـلیه السـلام) نسبت داده می شود، لذا در آنِ 

واحد ما دو حجت خواهیم داشت و چنین چیزي در شریعت الهی نادرست است. 

سـألـت الـعبد الـصالـح (عـلیه السـلام) عـند ذلـك، فـأجـابـني روحـي فـداه: (أنـتم مـقدار حـاجـتكم 
ھـو عـندمـا تـُسألـون مـن الـحجة عـلى الـناس الآن، الإمـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) أم وصـیھ، 

ألیس كذلك ؟  

 ـ  فرمود: «وقتی از شما   ـ که جانم فدایش باد   از عبد صالح(عـلیه السـلام) در این مورد پرسیدم. ایشان   
درباره ي حجت کنونی بر مردم سؤال می شود، که او چه کسی است، حضرت مهدي(عـلیه السـلام) 

1است یا وصی او، شما خود جواب را دارید؛ آیا این گونه نیست؟ 

أسـألـك سـؤالاً: ھـل لعیسـى وصـي ؟ إذا قـلتم: "لا" أبـطلتم أصـلاً مـن أصـول مـذھـبكم 
ودیـن الله وھـو (أنّ لـكل نـبي وصـي)، وھـل یـمكن لأحـد رد أنّ لعیسـى وصـیاً ؟! ثـم أنـتم یـا 

1 - أنتم مقدار حاجتكم ھو عندما تسألون من الحجة على الناس الآن، الإمام المھدي أم وصیھ، ألیس كذلك؟



شـیعة تـقولـون إنّ أمّ الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) مـن ذریـة وصـي عیسـى (عـلیه السـلام)، فـأنـتم 
 .( 2إذن تثبتون أنّ لعیسى وصیاً، ومن ثم لا یبقى عندكم إلا قول "نعم" (

سؤالی از شما می پرسم: آیا عیسی(عـلیه السـلام) وصی داشت؟ اگر بگویید «خیر» بر یک اصل از 
اصول مذهب تان و دین خدا که «هر نبی، وصی دارد» (انّ لکل نبی وصی) خط بطلان کشیده اید. 
آیا کسی می تواند وجود وصی براي عیسی را رد کند؟! در ضمن، شما شیعیان می گویید که مادر 
ثابت  بنابراین  است؛  بوده  عیسی(عــلیه الســلام)  حضرت  وصی  نسل  از  مهدي(عــلیه الســلام)  حضرت 

 . 3می کنید که عیسی وصی داشته است؛ لذا چاره اي جز گفتن «آري» نخواهید داشت

الآن، بـعد رفـع عیسـى (عـلیه السـلام) ھـل مـات عیسـى، أم أنـھ بـقي حـیاً ولـھ أعـمال فـي ھـذه 
الـدنـیا ؟ أنـتم المسـلمون مجـمعون عـلى نـزولـھ فـي زمـانٍ مـا مـتأخـر، وإنـھ سـیكون لـھ 
عـمل، وأیـضاً الـنصارى یـقولـون إنـھ كـان یـنزل فـي فـترات بـعد رفـعھ ویـتصل بـحواریـیھ، 

2. روى ذلـك الشـیخ الـصدوق فـي كـمال الـدیـن فـي حـدیـث طـویـل أنـقل مـنھ محـل الـشاھـد: (قـال رسـول الله صــــلی الله عــــلیه وآلــــه) 

(وســلّم : ... فـلما أراد أن یـرفـعھ أوحـى إلـیھ أن یسـتودع نـور الله وحـكمتھ وعـلم كـتابـھ شـمعون بـن حـمون الـصفا خـلیفتھ عـلى الـمؤمـنین 

فـفعل ذلـك فـلم یـزل شـمعون یـقوم بـأمـر الله عـز وجـل ویـحتذي بجـمیع مـقال عیسـى (عـلیه السـلام) فـي قـومـھ مـن بـني إسـرائـیل ویـجاھـد الـكفار، 
فمن أطاعھ وآمن بھ وبما جاء بھ كان مؤمناً ومن جحده وعصاه كان كافراً ...) كمال الدین وتمام النعمة: ص 224 – 225. 

وعـن الـصادق جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیھ، عـن آبـائـھ (عـلیهم السـلام)، قـال: (قـال رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لـعلي بـن أبـي طـالـب 

(عـــلیه الســـلام): یـا عـلي، أنـت مـني بـمنزلـة ھـبة الله مـن آدم، وبـمنزلـة سـام مـن نـوح، وبـمنزلـة إسـحاق مـن إبـراھـیم ، وبـمنزلـة ھـارون مـن 

موسى، وبمنزلة شمعون من عیسى، إلا أنھ لا نبي بعدي ...) الأمالي للصدوق : ص 100 – 101. 

3 شیخ صـدوق در کمال الـدین در حـدیثی طـولانی آن را روایت می کند کھ قسمتی از آن را بـھ عـنوان شـاھـد نـقل می کنم: «رسـول الله(صـلی - 

:فـرمـود الله عـلیه وآلـه وسـلّم) هـنگامـی کـه خـداونـد اراده فـرمـود تـا او را بـالا بـبرد بـه او وحـی فـرمـود کـه نـور، حـکمت و عـلم کـتاب الـهی را بـه شـمعون بـن حـمون 
صـــفا کـــه جـــانـــشین او بـــر مـــؤمـــنین بـــود بســـپارد و او نـــیز چـــنین کـــرد. پـــس شـــمعون پـــیوســـته در مـــیان قـــوم خـــود، دســـتورهـــای خـــدای تـــعالـــی را اجـــرا مـــی کـــرد و از تـــمام 
گـفته هـای عـیسی(عـلیه السـلام) در مـیان بـنی اسـرائـیل پـیروی کـرده و بـا کـفار مـبارزه مـی نـمود؛ پـس هـر کـس کـه او را فـرمـان مـی بـرد و بـه او و آنـچه کـه آورده بـود ایـمان 

می آورد، مؤمن بود و کسی که او را انکار و نافرمانی می نمود کافر بود.کمال الدین و تمام النعمھ: صفحھ 224 و 225 .« 
:فـرمـود بـھ علی بـن ابی طـالـب(عـلیه السـلام)  نـقل شـده کھ فـرمـود: «پیامـبر خـدا ص   پـدارنـش از (پـدرش  از امـام جـعفر بـن محـمد صـادق(عـلیهم السـلام) 
ای عـلی تـو بـه مـنزلـه ی هـبة الله بـرای آدم، و سـام بـرای نـوح، و اسـحاق بـرای ابـراهـیم، و هـارون بـرای مـوسـی، و شـمعون بـرای عـیسی هسـتی، جـز ایـن کـه بـعد از 

من پیغمبری نخواهد بود .امالی صدوق: صفحھ 100 و 101 .«....



) وھـذا یـثبتھ حـتى الـقرآن، قـال تـعالـى: ﴿وَمَـا قـَتلَوُهُ وَمَـا صَـلبَوُهُ  4إذن عیسـى لـیس بـمیت (

)، إذن ھو لم یقتل.  5وَلكَِن شُبِّھَ لھَُمْ﴾(

اکنون، پس از رفع شدن عیسی(عـلیه السـلام)، آیا وي درگذشته است؟ یا زنده مانده و کارهایی در 
این جهان دارد؟ شما مسلمانان بر این که وي در زمانی، نزول خواهد کرد و او را عملی خواهد بود، 
متفق هستید. مسیحیان نیز می گویند او پس از رفع، گاه گاهی فرود می آمد و با حواریون خود 
6ارتباط برقرار می کرد. بنابراین عیسی نمرده است و حتی قرآن نیز این مطلب را ثابت می کند آنجا 

می فرماید: «(آنــان مــسیح را نکشــتند و بــر دار نــکردنــد بــلکه امــر بــرایــشان مشــتبه  که 
7شد)» ؛ پس ایشان کشته نشده است. 

الآن الـسؤال: مـن الـحجة ؟ ومـن الـناطـق فـي زمـن وصـي عیسـى ؟ إذا كـان الـوصـي 
في ذلك الزمان فھو الوصي في ھذا الزمن.  

اکنون سؤال این است: حجت کیست؟ در زمان وصی عیسی، چه کسی ناطق بوده است؟ اگر در 
آن زمان وصی وجود داشته، اکنون نیز همین گونه است. 

4. صـرحـت الـروایـات بـعدم مـوت أو قـتل نـبي الله عیسـى (عـلیه السـلام): عـن أبـي بـصیر قـال: سـمعت أبـا جـعفر (عـلیه السـلام) یـقول: (فـي صـاحـب 

ھـذا الامـر أربـع سـنن مـن أربـعة أنـبیاء، سـنة مـن مـوسـى ، وسـنة مـن عیسـى، وسـنة مـن یـوسـف، وسـنة مـن محـمد صـلوات الله عـلیھم 
أجـمعین، فـأمـا مـن مـوسـى فـخائـف یـترقـب، وأمـا مـن یـوسـف فـالـسجن، وأمـا مـن عیسـى فـیقال لـھ: إنـھ مـات ولـم یـمت، وأمـا مـن محـمد 

(صلی الله علیه وآله وسلّم) فالسیف) كمال الدین وتمام النعمة : ص 152 – 153.  

وعـن الـمسعودي بـإسـناده، عـن الحـمیري، عـن محـمد بـن عیسـى ، عـن سـلیمان بـن داود ، عـن أبـي نـصر قـال : سـمعت أبـا جـعفر یـقول: 
(فـي صـاحـب ھـذا الأمـر أربـع سـنن مـن أربـعة أنـبیاء: سـنة مـن مـوسـى فـي غـیبتھ؛ وسـنة مـن عیسـى فـي خـوفـھ ومـراقـبتھ الـیھود، وقـولـھم 
مـات ولـم یـمت وقـتل ولـم یـقتل؛ وسـنة مـن یـوسـف فـي جـمالـھ وسـخائـھ؛ وسـنة مـن محـمد فـي السـیف یظھـر بـھ) اثـبات الـوصـیة لـلمسعودي: 

ص280 ط2، سنة 1409 ھـ، دار الاضواء، بیروت. وغیر ذلك من الروایات.

5. النساء: 157.

6 شنیدم (عـلیه السـلام) ابـوبصیر می گـوید از امـام ابـو جـعفر محـمد بـاقـر .پیامـبر خـدا تـصریح دارد مـرگ یا قـتل عیسی(عـلیه السـلام) وایات بـر عـدم - 

» :کھ فـرمـوددر صــاحــب ایــن امــر چــهار ســنت از ســنن پــیامــبران وجــود دارد: ســنتی از مــوســی، ســنتی از عــیسی، ســنتی از یــوســف و ســنتی از حــضرت محــمد 
صـلوات الله عـلیهم السـلام اجـمعین. امـا سـنت او از مـوسـی آن اسـت کـه وی نـیز خـائـف )تـرسـان( اسـت و مـراقـب و مـنتظر، و امـا سـنت او از یـوسـف، زنـدانـی گشـتن 
او اسـت و سـنت او از عـیسی آن اسـت کـه دربـاره ی او مـی گـویـند مُـرده در حـالـی کـه نـمُرده اسـت و امـا سـنت او از حـضرت محـمدa قـیام بـه شـمشیر اسـتکمال .« 

.الدین و تمام النعمة: صفحھ 151 و 152 
ابـو جـعفر امـام محـمد بـاقـر  » :از مـسعودی بـا سـند خـودش از حـمیری  از محـمد بـن عیسی از سـلیمان بـن داوود از ابی نـصر کھ گـفتاز عـــلیه) 
:شنیدم کھ فـرمـود (الســلام در صــاحــب ایــن امــر چــهار ســنت از ســنن پــیامــبران وجــود دارد: ســنتی از مــوســی در غــیبتش؛ ســنتی از عــیسی در تــرس و نــگرانــی از 
یـهود و ایـن کـه مـی گـویـند او مـرده در حـالـی کـه نـمرده، کشـته شـده در حـالـی کـه کشـته نشـده؛ و سـنتی از یـوسـف در زیـبایـی و سـخاوتـش و سـنتی از حـضرت محـمد 

ص که با شمشیر ظهور می کند.و سایر روایات  .بیروت ،دار الاضواء ،ھجری 1409 ، اثبات وصیت مسعودی: صفحھ 280 ط 2 .«

7 - نساء: 157.



ھـم یـشكلون عـلیكم بـمغالـطـة وھـي: أنـھم یـقارنـون الإمـام المھـدي (عــلیه الســلام) بـآبـائـھ، 
ولـیس ھـو كـآبـائـھ، فـالـروایـة الـتي تـثبت تـاریـخ مـولـده فـیھا: أن الـملائـكة رفـعتھ بـعد ولادتـھ 

)، فالإمام المھدي (علیه السلام) كعیسى وھو موضع المقارنة).  8مباشرة (

و  مغلطه  با  ترتیب  این  به  و  می نمایند  مقایسه  پدرانش  با  را  مهدي (عــلیه الســلام)  حضرت  آنها 
همانند  مهدي (عــلیه الســلام)،  حضرت  که  آن  حال  و  می آورند؛  وارد  اشکال  شما  بر  غلط  استدلال 
پدرانش نیست. در روایتی که ثابت کننده ي ولادت حضرت است، آمده: فرشتگان او را بلافاصله 
. پس حضرت مهدي (عـلیه السـلام) همانند عیسی (عـلیه السـلام) است و باید با  9پس از ولادت، بالا بردند

او قیاس شود». 

فـقلت: ھـل تـقصد أن الإمـام المھـدي (عـــلیه الســـلام) یـقارن بعیسـى (عـــلیه الســـلام) ، ووصـیھ 
(علیه السلام) یقارن بوصي عیسى (علیه السلام).  

من عرض کردم: آیا منظور شما این است که حضرت مهدي (عـلیه السـلام) با حضرت عیسی عـلیه) 
(السـلام مقایسه می شود، و وصی حضرت مهدي (عـلیه السـلام) نیز با وصی حضرت عیسی (عـلیه السـلام) 

قیاس می گردد؟ 

فـقال (عــلیه الســلام): (نـعم مـثلھ، فـي الأمـم الـسالـفة كـان الـخضر، وفـي أمـة مـوسـى كـان 
إیـلیا، وعیسـى والمھـدي، كـلھم حـالـھم واحـد، شھـداء عـلى أمـمھم، أحـیاء مـرفـوعـون. دیـن 

الله واحد، سنة الله واحدة، لا تبدیل ، ولا تحویل). 

ایشان فرمود: «آري، شبیه اند. در امت هاي پیشین «خضر» و در امت موسی (عـلیه السـلام) «ایلیا» 
بود؛ و همچنین عیسی (عـلیه السـلام) و امام مهدي (عـلیه السـلام)؛ احوال اینها همگی یکسان است: بر 

امت خود گواهند، و نیز زنده اند و مرفوع. دین خدا یکی و سنت خدا نیز یکی است و در آن تبدیل و 
تغییري راه ندارد».  

فـقلت: بـقي ھـناك أمـران؛ أحـدھـما: إنـنا لا نـوفـق فـي بـیان الـرفـع، أو لا أقـل غـیر واضـح 
جـیداً عـند بـعضنا. وثـانـیھما: إن الـمخالـفین یـتصورون أن الـحجة الـناطـق أفـضل مـن 

الصامت دائماً.  

8. انظر الروایة في: كمال الدین وتمام النعمة: ص426.

9 - بھ روایت در کمال الدین و تمام النعمة صفحھ ی 426 مراجعھ نمایید.



من در ادامه گفتم: اکنون دو موضوع باقی مانده است: اول این که ما در شرح موضوع «رفع» 
موفق نیستیم و یا حداقل این قضیه براي برخی از ما کاملاً روشن نیست. دوم این که مخالفین بر 

این گمانند که حجت ناطق همیشه برتر از حجت صامت است. 

فـابـتدئ بـإجـابـة الأمـر الـثانـي ، فـقال (عـلیه السـلام): (الإمـام المھـدي محـمد بـن الـحسن عـلیه) 
(الســـلام أفـضل مـن آبـائـھ جـمیعھم سـوى أصـحاب الـكساء، وكـان الـناطـق ھـو الـحسن بـن 

عـلي الـعسكري والإمـام المھـدي صـامـت، ھـل أفـضلیة الإمـام المھـدي ثـابـتة عـندك ؟ تـوجـد 
  .( 10روایات في ھذا (

ایشان (عــلیه الســلام) سخنش را با پاسخ گویی به موضوع دوم آغاز کرد و فرمود: «امام مهدي 
محمد بن حسن (عـلیه السـلام) از تمام پدرانش غیر از اصحاب کسا برتر است. امام حسن بن علی 

عسکري (عـلیه السـلام) ناطق بود و امام مهدي (عـلیه السـلام) صامت. آیا برتري امام مهدي (عـلیه السـلام) 
 . 11براي شما ثابت شده است؟ در این خصوص روایاتی وجود دارد

10. عـن أبـي عـبد الله، عـن آبـائـھ (عـــلیهم الســـلام)، قـال: (قـال رسـول الله (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم): .. واخـتار مـني ومـن عـلي الـحسن 

والحسـین، وتـكملة اثـني عشـر إمـامـا مـن ولـد الحسـین تـاسـعھم بـاطـنھم، وھـو ظـاھـرھـم، وھـو أفـضلھم، وھـو قـائـمھم) الـغیبة لـلنعمانـي : 
ص73. 

وعـن أبـي بـصیر، عـن أبـي جـعفر u، قـال: (یـكون مـنا تـسعة بـعد الحسـین بـن عـلي، تـاسـعھم قـائـمھم، وھـو أفـضلھم) دلائـل الامـامـة لمحـمد 
بن جریر الطبري (الشیعي): ص453. 

وعـن جـابـر بـن عـبد الله الأنـصاري، قـال: قـال رسـول الله (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) : (ان الله اخـتار مـن الأیـام یـوم الجـمعة، ومـن 

الـلیالـي لـیلة الـقدر ومـن الـشھور شھـر رمـضان، واخـتارنـي وعـلیا، واخـتار مـن عـلى الـحسن والحسـین، واخـتار مـن الحسـین حـجج 
العالمین تاسعھم قائمھم أعلمھم أحكمھم) بحار الانوار: ج36 ص372.  

وعـن سـلمان، قـال: كـنا مـع رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) والحسـین بـن عـلي عـلیھما السـلام عـلى فخـذه إذ تـفرس فـي وجـھھ، 

وقـال: (یـا أبـا عـبد الله، أنـت سـید مـن سـادة وأنـت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام، أبـو أئـمة تـسعة تـاسـعھم قـائـمھم إمـامـھم أعـلمھم أحـكمھم أفـضلھم) 
بـحار الأنـوار: ج36 ص372. وغـیر ذلـك مـن الـروایـات. وفـي الـروایـة الاخـیرة تـصریـح بـأن الامـام المھـدي u إمـام آبـائـھ الـثمانـیة ولـیس 

أفضلھم فقط.

11 » .... :فـرمـود ه فـرمـود: پیامـبر خـدا(عــلیه الســلام) (الســلام ز پـدرانـش(عــلیه امـام جـعفر صـادق(عــلیه الســلام) ز ابی عـبدالله -و از مــن و عــلی، 

حــسن و حــسین را بــرگــزیــد، و کــامــل کــننده ی آن دوازده امــام از فــرزنــدان حــسین اســت کــه نــهمین آنــها بــاطــن شــان اســت و او ظــاهــرشــان اســت و او بــرتــریــن آنــها و 
همان قائم آنها است.غیبت نعمانی: صفحھ 73 .« 

» :فـرمـود (عـلیه السـلام) امـام صـادقاز مـا نـه )امـام( بـعد از حـسین بـن عـلی اسـت کـه نـهمین آنـها قـائـم  شـان اسـت و او بـرتـریـن آنـها اسـتدلائـل الائـمھ محـمد .« 
.صفحھ 453 :(شیعی) بن جریر طبری 

» :فـرمـود (عــلیه الســلام) جـابـر بـن عـبدالله انـصاری گـفت کھ پیامـبر خـداخــداونــد از روزهــا، روز جــمعه و از شــب هــا، شــب قــدر را و از مــاه هــا، مــاه رمــضان را 
اخـتیار کـرد؛ و مـن و عـلی را بـرگـزیـد و از عـلی، حـسن و حـسین و از حـسین حـجت هـای اهـل عـالـم را کـه نـهمین شـان قـائـم آنـها اسـت و او اعـلم و احـکم ایـشان اسـت 

انتخاب فرمود.بحار الانوار: جلد 36 صفحھ 372 .« 
سـلمان می گـوید: مـا ھـمراه رسـول خـدا بـودیم در حـالی کھ حسین بـن علی  پیامـبر بـھ صـورتـش .روی زانـوی حـضرت نشسـتھ بـود (عــلیه الســلام) 
» :خیره شـد و فـرمـودای ابــا عــبدالله تــو آقــایــی از آقــایــان هســتی و امــام فــرزنــد امــام و بــرادر امــام و پــدر نـُـه امــام هســتی کــه نــهمین آنــها قــائــم آنــها، امــام آنــها، 
دانــاتــریــن، حــکیم تــریــن و بــافــضیلت تــریــن آنــها اســتدر این روایت اخیر بـھ صـراحـت بیان .و سـایر روایات .بـحار الانـوار: جـلد 36 صـفحھ 372 .« 

!امام ھشت پدرش است و نھ فقط بافضیلت ترین آنھا ،شده کھ امام مھدی 



أیـضاً، ھـناك أمـر آخـر أنـتقل لـھ وھـو یـختلف عـن ھـذا ویـثبت كـون الـوصـي ھـو الـحجة 
الـناطـق عـلى الـناس الآن مـن جـھة أخـرى، كـان الأمـر الأول أثـبتُّ لـك فـیھ حـجیة الـوصـي 

إن اعتبر غیاب الإمام غیاب رفع.  

در ضمن اینجا موضوع دیگري هست که من به سراغ آن می روم که از منظر دیگري ثابت 
می کند که در حال حاضر، وصی، همان حجت ناطق بر مردم است. در موضوع اول حجیت وصی 

براي شما ثابت شد به اعتبار (این که) غیبت امام غیبت رفع است. 

الآن لـدیـھم قـول آخـر، یـقولـون: ربـما الإمـام المھـدي (عـلیه السـلام) لـیس مـرفـوعـاً، ولـكنھ 
غائب مختفي في ھذه الارض، ألیس كذلك ؟ 

اکنون سخن دیگري دارند به این مضمون که می گویند: چه بسا امام مهدي (عـلیه السـلام) مرفوع 
نباشد و آن حضرت بر همین زمین غایب و مخفی است. آیا چنین نیست؟ 

وعـند ذلـك یـكون الـجواب بـلوط وإبـراھـیم عـلیھما السـلام، لـوط حـجة نـاطـق مـع وجـود 
إبـراھـیم حـیاً وظـاھـراً عـلى الأرض ولـیس مـرفـوعـاً، فـقط لأن إبـراھـیم غـیر مـوجـود فـي 

قریة لوط، إذن إذا كان الإمام متخفیاً فالأمر كھذا). 

در این حالت، پاسخ به وسیله ي ماجراي حضرت لوط (عــلیه الســلام) و ابراهیم (عــلیه الســلام) بیان 
خواهد شد. لوط حجت ناطق بود در حالی که ابراهیم زنده و بر زمین ظاهر بود و مرفوع هم نبود. 
دلیل این موضوع هم فقط آن بود که ابراهیم در روستاي لوط حضور نداشت. حال، اگر امام مخفی 

باشد نیز وضعیت به همین منوال خواهد بود». 

فـقلت: إذن، أفـھم أن الأحـادیـث الـتي تـقول: "لا یـكون ھـناك حـجتان إلا وكـان أحـدھـما 
) فیما إذا اجتمعا في مكان واحد ؟   12ناطقاً"(

عرضه داشتم: بنابراین من چنین می فهمم که احادیثی که می گوید «دو حـجت (بـا هـم) وجـود 
13نـخواهـد داشـت مـگر ایـن کـه یـکی از آنـها نـاطـق بـاشـد» مربوط به زمانی است که این 

12. ورد ذلـك فـي روایـات، ھـذه مـنھا: عـن الحسـین بـن أبـي الـعلاء، قـال: (قـلت لأبـي عـبد الله (عــلیه الســلام): تـكون الأرض لـیس فـیھا إمـام؟ 

قال: لا، قلت: یكون إمامان ؟ قال: لا إلا وأحدھما صامت) الكافي: ج1 ص178 ح1. 

13 عـرضـھ داشـتم: آیا می شـود در زمین امـام نـباشـد؟ (عـلیه السـلام) در آن روایات آمـده از جـملھ: از حسین بـن ابـو عـلاء کھ گـفت: «بـھ امـام صـادق - 

» :فـرمـودنــه» :فـرمـود گـفتم: می شـود در روی زمین دو امـام بـاشـد؟ .«نــه، مــگر ایــن کــه یــکی از آنــها صــامــت بــاشــدکافی: جـلد 1 صـفحھ 178 .« 
.حدیث 1



دو در یک مکان جمع شوند. آیا چنین است؟ 

فـقال (عـلیه السـلام): (نـعم أكـید، وھـل یـقول غـیر ھـذا عـاقـل ؟ یـعني ھـل كـان عـلي u حـجة 
نـاطـقاً عـلى أھـل الـمدیـنة عـندمـا غـاب رسـول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) فـي ذھـابـھ إلـى تـبوك، 
أم لا ؟ ھـل أن أھـل الـمدیـنة مـحجوجـون بـھ، أم لا ؟ ھـل یـجب عـلیھم مـتابـعتھ فـي كـل قـول 
وفـعل، أم لا ؟ إذن فـالـحجة ثـابـتة لـھ مـع وجـود رسـول الله. بـقي شـيء: أن عـلیاً u لـیس 
حـجة الله بـل حـجة محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، ولـیس نـاطـقاً عـن الله بـل نـاطـق عـن محـمد 
سـواء فـي حـیاة محـمد أم بـعد شـھادتـھ، نـحن نـقول عـنھ حـجة الله؛ لأنـھ بحسـب الأصـل 

 .( 14حجة �، لأنھ حجة محمد ومحمد خلیفة الله) (

ایشان (عـلیه السـلام) فرمود: «بله، قطعاً چنین است. آیا فرد عاقل چیزي غیر از این می گوید؟! آیا 
امام علی (عـلیه السـلام) هنگامی که حضرت رسول(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) به تبوك عزیمت کرده بود، 
بر مردم مدینه حجت ناطق بود یا خیر؟ آیا مردم مدینه محجوج بودند (یعنی حضرت علی بر ایشان 
حجت بود) یا خیر؟ آیا بر مردم مدینه واجب بود که در هر گفتار و عمل از حضرت پیروي کنند یا 
نه؟ بنابراین با وجود رسول خدا، حجت بر ایشان ثابت شده بوده است. یک مورد دیگر باقی مانده: 
علی (عـلیه السـلام) حجت خدا نبود بلکه حجت حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) بود و نه از جانب 
حضرت  زمان  در  چه  است،  بوده  محمد(صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) ناطق  حضرت  جانب  از  بلکه  خدا 
رسول(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و چه پس از شهادت ایشان! ما می گوییم ایشان حجت خدا بوده است؛ 
زیرا وي در اصل حجت خدا بوده زیرا علی (عـلیه السـلام) حجت حضرت محمد(صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم)، 

 . 15و حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلّم) خلیفه ي االله بوده است»

اتـضح الآن أنّ الـحجة الـناطـق عـلى الـناس ھـو الـوصـي أحـمد (عـلیه السـلام) كـما ھـو الـحال 
فـي وصـي عیسـى عـند رفـعھ وغـیبتھ، وھـذا لا یـعني أنـھ أفـضل مـن الامـام المھـدي عــلیه) 
(الســـلام، اذ لـیس ضـروریـاً أن یـكون الـحجة الـناطـق ھـو أفـضل مـن الـصامـت دائـماً كـما 

توضح ذلك. 

اکنون روشن شد که حجت ناطق بر مردم، همان وصی، احمد (عـلیه السـلام) است و وضعیت وي 

14. قـال الشـیخ نـاظـم الـعقیلي: (ومـنھ نـعرف أن السـید أحـمد الـحسن (عـلیه السـلام) الآن ھـو حـجة الامـام المھـدي (عـلیه السـلام) عـلى الـناس، ولـیس 

حجة الله. نعم، ھو حجة الله؛ لأنھ حجة الامام المھدي، والامام المھدي (علیه السلام) حجة الله).  

(عــلیه الســلام) بـر مـردم  (عــلیه الســلام) اکنون ھـمان حـجت امـام مھـدی  15 - شیخ نـاظـم العقیلی می گـوید: از این مـطلب می فھمیم کھ سید احـمد الـحسن 

(عــلیه الســلام)  (عــلیه الســلام) اسـت و امـام مھـدی  اسـت و ایشان حـجت الله نیست. آری، او حـجت خـدا اسـت از آن جھـت کھ ایشان حـجت امـام مھـدی 
حجت الله می باشد.



همان وضعیت وصی عیسی (عـلیه السـلام) در زمان رفع و غیبتش است. البته این به	آن معنا نیست که 
ایشان از امام مهدي (عـلیه السـلام) برتر هستند زیرا همان طور که توضیح داده شد، ضرورتی ندارد که 

همیشه حجت ناطق، برتر از حجت صامت باشد.  

وتـبین جـواب الـمخالـف لـلدعـوة الـیمانـیة الـحقة والـذي لا یسـتطیع تـعقل وجـود حـجتین 
فـي وقـت واحـد، ومـلخصھ: أنـھ إن اعـتبر أنّ غـیبة الامـام المھـدي (عــلیه الســلام) ھـي كـغیبة 
عیسـى (عـــلیه الســـلام)، وإنـھ مـرفـوع مـثلھ، فـنقول: كـما أنّ وصـي عیسـى حـینذاك كـان ھـو 

الحجة الناطق على الناس والمباشر لھم فكذلك الوصي الیوم. 
به این ترتیب به مخالفین دعوت حقّ یمانی که نمی توانند وجود دو حجت در یک زمان را درك 
کنند پاسخی شایسته  داده شد؛ به طور خلاصه: اگر غیبت امام مهدي (عـلیه السـلام) مانند غیبت 
حضرت عیسی (عـلیه السـلام) در نظر گرفته شود و این که او هم، مانند عیسی (عـلیه السـلام) مرفوع 
است، پس می گوییم: همان طور که وصی عیسی در آن زمان حجت ناطق بر مردم و سرپرست 

آنان بود، امروز نیز وصی حضرت مهدي چنین وضعیتی دارد.  

وإن اعـتبر أنّ غـیبة الامـام (عـلیه السـلام) تـعني اخـتفائـھ فـي ھـذه الارض، فـالـجواب یـكون 
بلوط وابراھیم وبمحمد وعلي في حیاتھم صلوات الله علیھم.  

اگر هم غیبت امام (عـلیه السـلام) به معناي مخفی شدن وي بر این زمین در نظر گرفته شود، پاسخ 
همانند وضعیت لوط و ابراهیم و وضعیت محمد و علی صلوات االله علیهم در زمان حیات ایشان 

می باشد. 

ثــم یــضیف الــعبد الــصالــح (عـــــلیه الســـــلام) شــاھــداً ثــالــثاً لإثــبات ھــذه الــحقیقة فــیقول: 
( ﴿وَدَاوُودَ وَسُــلیَْمَانَ إذِْ یـَـحْكُمَانِ فـِـي الْحَــرْثِ إذِْ نفَشََــتْ فـِـیھِ غَــنمَُ الْــقوَْمِ وَكُــنَّا لـِـحُكْمِھِمْ 
ـرْنـَا مَـعَ دَاوُودَ الْـجِباَلَ یسَُـبِّحْنَ  شَـاھِـدِیـنَ * فـَفھََّمْناَھَـا سُـلیَْمَانَ وَكُـلاًّ آتـَیْناَ حُـكْمًا وَعِـلْمًا وَسَخَّ

 .( 16وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فاَعِلیِنَ﴾(

سپس عبد صالح (عـلیه السـلام) شاهد سومی براي اثبات این حقیقت اضافه می کند و می فرماید: 

«(و داوود و ســـلیمان را یـــاد کـــن آن گـــاه کـــه دربـــاره ی کشـــتزاری داوری کـــردنـــد کـــه 
گـوسـفندان آن قـوم، بـی شـبان در آنـجا مـی چـریـدنـد و مـا شـاهـد داوری آنـها بـودیـم* 

16. الأنبیاء: 78 – 79 .



و ایـن شـیوه ی داوری را بـه سـلیمان آمـوخـتیم و هـمه را حـکم و عـلم دادیـم، و کـوه هـا 
را مسخــر داوود گــردانــیدیــم کــه آنــها و پــرنــدگــان بــا او تســبیح مــی گــفتند و ایــن هــمه 

 . 17را، ما کردیم)».

ھـذا سـلیمان فـي حـیاة أبـیھ داود حـكم بـقضیة وسـلیمان حـكم بـنفس الـقضیة، وأجـرى 
الله حـكم سـلیمان، مـع أنّ سـلیمان كـان مـحجوجـاً بـداود. إذن، سـلیمان كـان نـاطـقاً، والـذي 

فھمھ الله. وھذه قضیة واضحة جداً في إثبات المطلوب). 
این حضرت سلیمان است که در زمان حیات پدرش داوود، در مورد قضیه اي حکم راند و حضرت 
سلیمان، خود (به تنهایی) حکم را صادر نمود. خداوند حکم و داوري حضرت سلیمان را جاري نمود 
با این که سلیمان محجوج به حضرت داوود بوده است. بنابراین سلیمان ناطق بود و او همان کسی 
است که خداوند، به وي آموخته بود. این ماجرا در اثبات مطلب مورد نظر، بسیار واضح و گویا 

است». 

 * * *

17 - انبیاء: 78 و 79.


